
 .تٌِا باسهاًذٍ یک کطتی ضکستَ بَ جشیزٍ کْچک خالی اس سکٌَ افتاد

اّ با دلی لزساى دعا کزد کَ خذا ًجاتص دُذ ّ اگز چَ رّسُا افك را بَ دًبال یاری رساًی اس ًظز هی گذارًذ، اها 

 .کسی ًوی آهذ

سزاًجام خستَ ّ اس پا افتادٍ هْفك ضذ اس تختَ پارٍ ُا کلبَ ای بساسد تا خْد را اس عْاهل سیاى بار هحافظت کٌذ ّ 

 .داراییِای اًذکص را در آى ًگَ دارد

اها رّسی کَ بزای جستجْی غذا بیزّى رفتَ بْد، بَ ٌُگام بزگطتي دیذ کَ کلبَ اش در حال سْختي است ّ 

 .هی رّد. هتاسفاًَ بذتزیي اتفاق هوکي افتادٍ ّ ُوَ جیش اس دست رفتَ بْددّدی اس آى بَ آسواى 

 اس ضذت خطن ّ اًذٍّ درجا خطکص سد............ فزیاد سد: خذایا چطْر راضی ضذی با هي چٌیي کاری کٌی؟

 .صبح رّس بعذ با صذای بْق کطتی ای کَ بَ ساحل ًشدیک هی ضذ اس خْاب پزیذ

 .تص دُذکطتی ای آهذٍ بْد تا ًجا

 هزد خستَ، اس ًجات دٌُذگاًص پزسیذ: ضوا اس کجا فِویذیذ کَ هي ایٌجا ُستن؟

 .فزستادی ضذین آًِا جْاب دادًذ: ها هتْجَ علایوی کَ با دّد هی


